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  كردى، جفا كژروى به كُل  عقلِ با چون است، كلُ عقلِ صورتِ عالَم   مجموعِ آن كه ( بیان ۵۳

تو    فزاید غم  پدر صورتِ كردى، بد پدر با دل  چنان كه احوال، اغلب فزاید غم  تو را عالَم  صورتِ

 جان  راحتِ و باشد بوده دیده نورِ  آن از پیش  اگرچه دیدن، را رویش نتوانى و را

  (۳۲۷۰تا بیت  ۳۲۵۴از بیت )

                       ؛دون  قومِ  اى  ،دیتن  فرعونِ  يارِ(  ۱)

                      ! زود  گرديد  درَخِ  موسىِِّ  يارِ
 

                       رود مى  جفايى   تو  از  پدر  با

                        جفاست  ثیرِأت  ،نیست  سگ  پدر  آن

                        چشم   به  را  يوسف  ديدندمى   گرگ(  ۵)

 رفت   خشم  ،كردى  صلح   چون   پدر   با
 

                        است   لكُ  عقلِ  صورتِ   معالَ  لِِّكُ

                       فزود  فرانكُ   لكُ  عقلِ  با  كسى  چون

                        ! ل هِبِ  عاقى  ، پدر  اين   با   كن  صلح 

                         دوَبُ  تو  حالِ  نقدِ  قیامت   پس(  ۱۰)

                       پدر   اين  با  دايما  صلحم  كه  من

                       جمال  نو  و   صورتى  نو  زمان  هر

                       نعیم  رپُ  را   جهان  بینمهمى   من

                        من   گوشِ  در   رسد مى   آبش   بانگِ

                       تايبان  چون  شده  رقصان  هاشاخه(  ۱۵)

               د مَنَ  از  ع لامِ  ستا  آيینه  برقِ

                      ؛يكى  من  نگويم   مى  هزاران   از
 

 خون   نیل  را   شما  مر   نمايد  زآن 

 رود  آبِ  بینید   و  خون  دنمانَ  تا
 

 شودمى   سگ  تو  چشمِ   در   پدر   آن

 نماستسگ  را  نظر  رحمت  چنان  كه

 خشم   و  بود  حسودى  را  خوان اِ  كه  چون

 ...   تفْتَ  يار  بابا  گشت  شد،   سگى  آن
 

 است  لقُ  اهلِ  هك  آن  هر  باباى  كاوست

 نمود   سگ  هم  او   پیشِ   لكُ  صورتِ 

 لگِ  و  آب  نمايد  زر  رشِفَ  كه  تا

 شود   لدَبْمُ  زمین  و  چرخ  تو  پیشِ

 نظر   در   ستمات نِّجَ  چون  جهان  اين 

 ملال  فرومیرد  ديدن  نو  ز  تا

 قیم مُ  جوشان  هاچشمه   از  هاآب

 من  هوشِ  و  ضمیر  گرددمى   مست

 بانرِطمُ  مثالِ  ،زنكف   هابرگ

 ؟دوَبُ  چون  تا  ،آينه  نمايد  گر

 شكى   از   گوش  هر  ستا   ندهكآ  كه   نآز
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 ***** 

  از   مردندمى   خَلْق  و  عیال  بسیارىِ  و  مُفْلِسى  با  بود  خندان  و  شاد  قحط  سالِ  در  كه  زاهد  آن  حكايت»

زاهد در    نیست«.   بارى  مرا  »  گفت:  است«،  تعزيت  صد  هنگامِ  كه  است؟  شادى  هنگامِ  »چه  گفتندش:  گرسنگى.

 گويد:  برابر اعتراض ديگران چنین می

                       اين   است  قحط  شما  چشمِ  در:  گفت

                       مكان  و  دشت  هر   به  بینمهمى   من

                      صبا  بادِ  از  موج   در  هاخوشه

                         زنم مى   وى   بر   دست  من   زآزمون 
 

 زمین   اين   است  بهشت  چون چشمم  پیشِ 

 میان  تا  رسیده  هبُنْاَ  هاخوشه

 نادَنْگَ  از   سبزتر  بیابان  رپُ

 ؟منَركَبَ  چون  را  خويش  چشم  و  دست
 

 (۳۲۴9 - ۳۲۵۲/ ۴، د مثنوی) 

 ***** 

 :برداشته است  از شادمانی عمیق خودش پرده  اببسیار زي ابیاتاين مولانا در  

                      نیستیم  ملولان  درگه   اين  بر  ما

                      د وَبُ  كس  آن   ملول  و  فروبسته  دل

                     است   حاضر  ما  با   مطلوب  و  دلبر

                       است   گلشنى  و  زارلاله   ما  دلِ  در

                      لطیف   و  جوانیم  و  رِّتَ  دايما

                        است   يكى  ساعت  يك  و   سال  صد   ما  پیشِ

                       سال   و  ماه  با  شب  و   روز  نباشد  چون

                        است   خودىبی  چون  عدم  گلستانِ  در

                       وردنخَ  كاو  كس   هر  ،رِدْ يَ  مْلَ  قْذُيَ  مْلَ

                         آن   موهوم   دى بُ  ار   ، موهوم  نیست
 

 بیستیم   هرجا  راه  عدِبُ  ز  تا 

 دوَبُ  سبَحْمَ   در   يار  فراقِ  كز

 است  شاكر  جان  رحمتش  نثارِ  در

 نیست  راه   را   پژمردگى   و  پیرى

 ظريف   و  خندان   و  شیرين  و  تازه

 ...  است   كىفَنْمُ  ما  از  كوته  و  دراز  كه

 ؟ لالمَ  و  پیرىِّ   و  سیرىِّ   بود  كى

 است   ايزدى  لطفِ  راقِ غْسَ   از  مستى

 ؟ درْوَ  نفاسِاَ  لعَجُ  دآرَ  مهْ وَ  به  كى

 آن   معدوم  شدى   موهومان  همچو
 

 (۲9۳۲ - ۲9۴۴/ ۳، د مثنوی)
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 ***** 

 : ببرد را   مولانا نام  ندارد زهره  غم

برد؟  ما  نام  تا  باشد  زهره  چه  را   غم 

مسلِّ را  شاديِّما  آمد  خوشدلی  م   و 
 

 كه از غم و غمخوار فارغیم   ؛دستی بزن 

فارغیم بسیار  و  اندك  بودِ  و  باد   كز 
 

 (۱۵۲۵فروزانفر، غزل  استاد ، چاپكليات شمس)

 ***** 

 :حرام غم بر  او خون و  است  حلال مولانا بر غم  خون

بر غم   ما  ما حلال خون  بر   حرام و خون غم 
 

 شد در خون خويش  ،و گرد ما گرديداهر غمی ك 
 

 (۱۲۴۷، غزل همان)

 ***** 

 :است ترخوشدل  ناب میِ  ازمولانا 

خوش  می  ز  ما  و  خورند  غمگینان   تريمدلباده 

 

ده  غم  محبوسان  به  خويش   ،ساقیا  ،رو     ! افیون 
 

 (۱۲۴۷، غزل همان)

 ***** 

 :ندارد اي غصه  و است  شادي و خنده مولانا قسمت

شكرم و  قند  می  ،طوطی  شكر  نخورم   غیر 

مأواست  دلم اقصاست  دلم، جنِّ   مسجد    ت  

   جهد   از دهنش خنده  ،هركه حقش خنده دهد

   كند؟   ندارد چه   ه يد، گر وَگل  خنده بُ   قسمت

ترشی  عالم  به  او   ،هرچه  از  بیزارم  و   دورم 

جمل  شده،  حور شده،  او    ۀ نور  از   آثارم  

او از  انكاري  اگر  او   ،تو  از  اقرارم  همه   من 

م  سوسن گل  هشی و  دل  در  او   ارمیشكند   از 
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 (۲۱۴۲، غزل همان)

 ***** 

 پر از شكر است و در دل او از غم خبري نیست: مولانامقام 

شوي مو  اگر  غم  نیست  ،اي  بار  منت   پیش 

بُغصِّ دل  آن  در  هوسِوَه  كز  تهی  د   ست ا  او 

شوي زر  اگر  غم  شوي   ،اي  شكر  همه   ور 

نه  غم  بی  تو  كه  دفعِ كمی  ،اياي   غمش   ن 
 

مقامست  ا  رشكرپُ  نیست   ، اين  كار  را  تو   هیچ 

آ همه  ك  جان غم  بتِآرود  نیست  ن   عیار 

لب نیست   :گويمت  ،بندم  شكرخوار   خواجه 

ك يار  بوي  از  شو  نظرِه شاد  نیست  ت   يار 
 

 (۴69، غزل همان)

 ***** 

 با شادي پیمان بسته است كه همیشه شادي از آنِ او باشد:مولانا 

 من باشد  ست با شادي كه شادي آنِا  مرا عهدي
 

 باشد ن من  ن جاجانا ست با جانان كها  مرا قولی 
 

 (۵۷8، غزل همان)

 ***** 

 گريزد:می  مولاناغم از برابر 

كز   گريزد  غم چنان  دانا   دل 

 ست ا  چو دزد  غم ايم و  مگر ما شحنه 

و  بغرِّ عشق  شیر   غم   ۀگل د 

ندارد  غم  برهنه  نابینا   ز 

ببینم  را  غم  تا  سوداست   مرا 

زبون  غم  دست  به  عالم   نداهمه 

ز  غم  چندان  گريزد   دو  ما   پیش 

ديد را  ما  گريزد   ،چو  جا  از   جا 

گريزد  صحرا  در  شیر  از  صید   چو 

ديد  پیش   گريزد بینا    ۀز 

گريزد  سودا  اين  از  غم   ولیكن 

تنها مرا  بیند  او   گريزد   ، چو 
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روم بالا  گريزد  ،اگر   پستی 

درافتد  غم  كاين  بود  باشم   خمش 
 

روم پستی  گريزد   ،وگر   بالا 

خود   گريزد   غمغلط  ناگويا   ز 
 

 (6۷۴، غزل همان)

 ***** 

 در دل مولانا سرشته شده است: ،عشق مثل قند و شكر در درون حلوا

بخسپم  مرا بگذار   خوش   كه 

عشقِ  سرشته  اي  دلم  در   ! تو 
 

سايه    ! خرما  درختِاي    ،اتدر 

درونِ شكر  و  قند     حلوا   چون 
 

 (۷8، غزل همان)

 ***** 

 : است «شكر اندر شكر اندر شكر اندر شكر» همچنان مولانا  ببارد، زهر آسمان از   اگرحتِّی 

 كه تو كردي خبرمخبرم؟ چونار خوش چه عجب 

شب  همه  ببارد  زهَر  فلك،  ز  گر  همگان   بر 

طَرَبی  اندر  طَرَب  تو  طلبم،  اندر  طلب   من 
 

ار خوش   نظرم نظرم؟ چونچه عجب  تويی در   كه 

شَكَرم  اندر  شَكَر،  اندر  شَكَر،  اندر  شَكَر،   من 

سرم برگشت  و  زد  پا  طلبم  در  طَرَبت   آن 

 

 (۱۳9۴، غزل همان)

 ***** 

 : است ابدي عروسی لانابراي مو  مرگ

ابد عروسی  هست  ما   مرگ 
 

احد  هوالله  چیست؟  آن   سرِّ 
 

 (8۳۳، غزل همان)
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 ***** 

 حاضر نشوند:خواهد كه بی موسیقی در اين بزم  داند و از زائران خود می گور خود را بزم خدا میمولانا 

برآيد  گندم  اگر  من  خاك   ز 

گردد ديوانه  نانبا  و   خمیر 

زيارت  آيی  من  گور  بر   اگر 

برادر  اي  من  گور  به  دف  بی   میا 

خفته گور  در  و  بربسته   زنخ 

بر   كفن  زان  بنديبدري   سینه 

 جنگ و چنگ مستانز هر سو بانگ  

آفريدست عشق  می  از  حق   مرا 

عشق  می  من  اصل  و  مستی   منم 
 

فزايد   مستی  پزي  نان  گر  آن   از 

سرايد  مستانه  بیت   تنورش 

نمايد  رقصان  ام  خرپشته  را   تو 

نشايد  غمگین  خدا  بزم  در   كه 

خايد  يار  نقل  و  افیون   دهان 

درگشايد  جانت  ز   خراباتی 

ب كاري  هر  زايد ز  كار  لابد   ه 

بسايد  مرگم  اگر  عشقم   همان 

به  می  از  آيد بگو  چه  مستی   جز 
 

 (68۳، غزل همان)

 ***** 

 يابد:زيبا و شیرين می   ،عروسیرا، مانند  عشق مولانا 

كن رها  را  غم  عاشقی  تو   اگر 
 

كن  رها  را  ماتم  و  بین   عروسی 
 

 (۱9۰۵، غزل همان)

 ***** 

 توان شناخت: انسانِ غمگین عاشق نیست و عشق را با »گشادِ دل« می 

نیست  عنايت  و  دولت  جز   عشق 

غرقه  شكرعاشقان  در   ب آاند 

گشادِ  نیست  جز  هدايت  و   ...   دل 

نیست  شكايت  را  مصر  شكر   از 
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شكر  جانِ نگويد  چون   مخمور 

پُهر را  ديدي كه  ترش  و   رغم 
 

نیستباده غايت  و  حد  كه  را   ؟اي 

عاشق نیست آزو   ،نیست  ولايت   ن 
 

 (۴99، غزل همان)

 ***** 

 :است آسمانی  عروسی  يك سوي به انبیا  دعوتاز نظر مولانا، 

     يك عروسی است بر فلك كه مپرس 

كسی  نداشت  خبر  عروسی   زين 
 

بپرسی  ناهید   ،ور  از   بپرس 

نويد  رسم  به  انبیا   آمدند 
 

 (9۷۵، غزل همان)

 ***** 

 است؛  شادي ملازم رويش و رشد  او  نظر از چراكه است؛ شادمانه و ناكخنده  هستی سرشت مولانا  نظر به

خنده  كند  بخش  می  خندان  بت   امروز 

غرق  بررُسته  و  رسته بربسته  اين  در   اند 

پس  زين  نكنم  پنهان  خندم؟  نهان  چند   تا 

می هر   كه  نمی ذره  خنده  بی   رويد پويد، 

درآوردت  چرخ  در  مادر  و  پدر   خندۀ 

بنگر   آن دم كه دهان خندد در خندۀ جان 
 

 عالم همه خندان شد، بگذشت ز حد خنده  

خنده  ابد  عین  از  باشد  همگان  با   تا 

خنده  بجهد  من  از  دارم،  نهان   هرچند 

 از نیست سوي هستی ما را كه كشد؟ خنده

هر   به  خنده بنمود  احد  الطاف   طورت 

بی  خندۀ  خنده كآن  بنهد  لب  در   دندان 
 

 (۲۳۱6، غزل همان)

 ***** 

يافتن هر فرزندي را حاصل لحظات شیرين و شاد پدر و مادر می  خلاف  داند و اين درست برمولوي تكوين 

  دانند:معنا می نظر بسیاري از فیلسوفان و شاعران بدبین است كه مرگ و تولد را غمگین و بی 
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بود  فرزندش  بیست  كه  زنی   چون 

لاغ  ز  و  مستی  ز  بی  نبود   حِمل 

كنار بر  بچگانشان  و   حاملان 
 

بود   خوش  حال  حاكیِّ  يكی   هر 

باغ؟  زاينده  شود  كی  بهاري   بی 

عشق دلیل  با  شد     ...  بهاربازي 
 

 (۱8۰۴ - ۱8۰6/ 6، د مثنوی)

 ***** 

   :درويَنمی  لذت بدون  عضوي و جزو هیچ 

 عدم   از  است   برُسته   تا  جزوجزوت

 جزو   هیچ   نرويد  لذت  بی  كهن آز

 رفت   ياد  از  خوشی  آن  و  مانْد  جزو

 زاد  پنبه  وي   از  كه  تابستان  همچو

 ! فتی  اي  جزوت،  جزو  هر  همچنان
 

 غم  چند  و   اندديده   شادي   چند 

 جزو   پیچ   هر  از  گردد  لاغر  بلكه

 هفت   و  پنج   از  شد  خفُیه  ،آن  نرفت  بل

 ياد   ز   تابستان  رفت   پنبه،  مانْد

 نعمتی  گوي افسانه   تنت  در
 

 (۱۷9۷ - ۱8۰۳/ 6، د مثنوی)

 ***** 

 :را عقل كل دانسته استحسام الدين چلپی  در ابیات زير،مولانا 

 پناه  و  پشت  را  صبح   اي  شد،  صبح 

 توي   جان  و  كل  عقل  عذرخواهِ
 

 بخواه!  الدِّين حُسام   مخدومی  عذرِ  

 توي   مرجان  تابشِ  و  جان  جانِ
 

 (۱8۰۷ - ۱8۰8/ ۱، د مثنوی)

 ***** 

د. قرار گرفتن  بیابیم كه عقل كاملی دارعقل ما جزوي و ناقص است و براي كامل كردن آن بايد انسانی را  

 :كندمان را مهار می شود و نفس عقل كل )انسان والا( باعث كامل شدن عقل ما می  كناردر 
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 هواست   و  نَفْس  خدا  نزد  خزان  آن

را  مر است  تو   نهان  در  جزوي  عقلی 

 شود   كُلِّی  او  كُلِّ  از   تو  جزوِ
 

است  عین  جان  و  عقل     بقاست  و  بهار 

 جهان!   اندر  بجو  الْعَقْلی  كاملُ

 شود  غلُِّی   چون   نفس   بر  كُل   عقلِ
 

 (۲۰۵۱ - ۲۰۵۳/ ۱، د مثنوی)

 ***** 

 :داندمی  عقل كلدر ابیات زير هم عقل اولیاي خدا را مولانا 

                كند  احمق  را   مرد  دِه   مرو!   دِه

               تبى!مُج   اى  شنو،  پیغمبر  قولِ

                       شام  و  روزىِّ  بُوَد  رُستا  در  كه  هر

                  بُوَد  او   با   احمقى   ماهى   به  تا

                       روستا  اندر  باشد  ماهى   كهوآن

                   ناشده  واصل  شیخِ  باشد؟  چه  دِه

                                 حواس   اين   كُلِّى  عقلِ  شهرِ  پیش
 

 كند   رونقبى   و   نور  بى   را   عقل 

 روستا   در  وطن  آمد،  عقل  گورِ

 تمام  نبَْوَد  او   عقل   ماهى   به  تا

 دْروََد؟  چِه  اينها   جز  ده  حَشیشِ  از

 عمَا  و  جهل   باشدش  روزگارى

 زده  در   حُجَّت   و   تقلید  در   دست

 خَراس   در  بسته  چشم   خرانِ   چون
 

 (۵۱۷ - ۵۲۳/ ۳، د مثنوی)

 ***** 

 عقل جروي منكر عشق است: 

 بود  منكر  را  عشق  جزوي  عقلِ

 نیست  نیست  امِّا  داناست،  و   زيرك
 

 بود   سِرصاحب  كه  بنمايد  گرچه 

است   نشد،  لا  فرشته  تا  آهِرمَْنی 
 

 (۱98۲ - ۱98۳/ ۱، د مثنوی)

 ***** 
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 :كندعقل جزوي از گمان و پندار پیروي می 

                    ظن   و  است  وَهمْ  آفتش  جزوى   عقلِ
 

 وطن   را  او  شد  ظُلمْات  در  كهزآن  
  

 (۱۵۵۵/ ۳، د مثنوی)

 ***** 

 بدنامی عقل است:عقل جزوي باعث 

              آفتاب   قرص  همچو  عقلى  سته

              وشى سرخ  چراغى   چون  عقلى  هست

              واجَهَد   چون  آن  پیشِ  از  ابر  كهزآن 

              كرد   بدنام  را  عقل  جُزوى  عقلِ
 

 شهاب   و  زهُره  از  كمتر  عقلى  هست 

 آتشى   ستارۀ   چون  عقلى  هست

 برَدهد   خرَِدها  بین  يزدان   نورِ

 كرد   كامبى   را   مرد  دنیا  كامِ
 

 (۴6۳ - ۴66/ ۵، د مثنوی)

 ***** 

 جزوي يك هوش نژند و ضعیف است و عقل واقعی همان عقل كلی است:  هوش

باشد هُ چه                هوشمند  لِِّ كُ  عقلِ  ؟ش 
 

هُ   هوشِ   بُجزوي  نژند   ، دوَش   اما 
 

 (۳۳۰۵/ ۱، د مثنوی)

 ***** 

ب اين  در  سخن  مولانا  است،  جهان  و  انسان  بر  مقدم  و  جهان  و  انسان  از  فراتر  كه  مجرد  حقیقتی  از  یت 

 گويد. اين حقیقت به منزلۀ جان جهان است و جهان به مثابه كالبد و صورت آن است: می

 ل  كُ  اين جهان يك فكرت است از عقلِ
 

 ل سُها رُعقل چون شاه است و صورت 
 

 (9۷8/ ۲، د مثنوی)
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 ***** 

 «: است كُل عقلِ  صورتِ عالَم  مجموعِ كه آن بیان»

                         است   كُل   عقلِ  صورتِ  عالَم  كُلِِّ
 

 است   قُل  اهلِ   كه  آن  هر  باباى  كاوست 
 

 (۳۲۵9/ ۴، د مثنوی) 

 ***** 

انسان  پدر  ما  او  و  هستیم  كل  عقل  زادۀ  داريم،  را  گفتن  سخن  سعادت  موجودات،  انواع  میان  در  كه  ها 

 خواند: اي آسمانی آراسته و ما را به سوي آن فرامی ماست. او براي ما سفره 

آن زادۀ  دلیلِ   كُلِّیم   عقلِكه 

فرزندان،  همی  كه   بیايید! خوانَد 
 

می   بابا!ندايش  جانِ  كاي   رسد 

يار تنها  كه خوان آراسته است و 
 

 (۱۰6، چاپ استاد فروزانفر، غزل كليات شمس)

 


